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  دهيچك

هـاي متعـددي    آمده، از امور كارشناسي و دقيقي است كه مشخصـه » مهر نسائها«ن تعيين مهرالمثل كه در روايات به عنوا

شود. در متون فقهي بر اساس احاديـث، مواضـعي بـراي     موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه مي

اي  كننـده  عيـين پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبين نقـش ت 

دارد، در عرصة تعيين مهرالمثل نقش زيربنايي يافته است و در هنگام بيان عناوين و صـفات مـؤثر، مـلاك عمـل واقـع      

با استفاده از تعابير ثقيل و همسان، تكراري و گاه مبهم، به بيان روش تعيين  1091شود. قانون مدني ايران نيز در مادة  مي

هاي خـانواده محسـوب    ها، زوجين و دادگاه ين رو بسط و تبيين مبناهاي اصلي، نياز خانوادهمهرالمثل پرداخته است. از ا

  شود.  مي

گيري از روايات، امكان تحليل ضوابط  اين مقاله ضمن توجه به نيازهاي جامعة زنان و با بررسي دقيق متون فقهي و بهره

  كليدي در تعيين مهرالمثل را فراهم آورده است. 

ها و اشخاصي كه در افزايش يا كاهش مهر تأثير دارند، شناخته شـد.   شده، اعتبار تمامي صفات، ملاك يرفتهضابطة عام پذ

تـرين   بر مبناي نتايج حاصل از مطالعة تحليلي كتب فقهي، علاوه بر هفت صفت مادي و دوازده صفت معنـوي، نزديـك  

لمثـل زوجـه، تأثيرگذارنـد. نتيجـة كـلان تحقيـق،       زنان خويشاوند مماثل زوجه و گاهي خود زوج، در تعيين مقدار مهرا

  قانون مدني به منظور انضباط كارشناسي مهريه است.  1091پيشنهاد اصلاح مادة 

      يديواژگان كل

  .يهزنان، صفات معتبر، مهرالمثل، مهر يشاوند،خو
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  مقدمه

در ميان اقسام مهريه در فقه و حقوق اسلامي پس از مهرالمسمي، مهرالمثل كاربرد و شمول 

شايان توجهي دارد و بحث تعيين مقدار آن از موارد اساسي و زيربنايي مـرتبط بـا شـئونات    

شخصـي و   هـاي  آميختگـي مهرالمثـل بـا نظـر    خانوادة طرفين ازدواج است. از سوي ديگر 

هـاي مـؤثر در    همواره شائبه و ترس از ناديده گرفته شـدن گزينـه  ، انمند متخصص غيرقاعده

تعيين آن را باقي گذاشته است. سكوت قانون در اين زمينـه نيـز بـر ابهامـات آن افـزوده و      

اسـت، در حـالي كـه تحـت     فراهم آورده زمينه مجالي براي فتح باب و ايراد سخن در اين 

و زوايـاي آن   اند جامعي به اين امر پرداختهعنوان كلي مهر در متون فقهي، به طور به نسبت 

بررسي شده است. اين در حالي است كه با مراجعه به معناي روايـي و تلقـي دينـي كـه از     

اي اسـتوار در ايـن عرصـه     توان به شماي كلي و ضـابطه  شود، مي همين صفات برداشت مي

ئات، همـواره امكـان   دست يافت. البته نبايد دور از ذهن داشت كه در موارد خاص يا استثنا

  بازنگري و ويرايش صفات وجود خواهد داشت.

  .تمهيدي بينديشداين مورد  نيز درمرجع قانونگذار  پس بايد

  در تحليل مفاهيم بحث، بايد گفت:

 به آنچه در اصطلاح )،821: 2، ج 1407جوهري، ( »صداق« به معناي (به فتح ميم) مهر

پردازد يا آنچه براي زن بـه   عقد ازدواج مي ةشوهر، به همسرش به واسط شود كه اطلاق مي

قـانون مـدني آمـده     1078 ةشود. در ماد عقد نكاح، دخول يا تفويت بضع واجب مي ةواسط

  .»توان مهر قرار داد مي ،هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد« است:

ر فقه اسلامي شناخته شده است و هر يـك از  مهريه د ةمهرالمثل يكي از اقسام چهارگان

  دهد. مهور، احكام و آداب خاصي را به خود اختصاص مي

 ـ  .مرتبه در قرآن كريم به كار رفته است 75مثل و مشتقات آن بالغ بر  ةواژ ة از جملـه آي

للذكر مثـل حـظ   .... «و  )194: (بقره» فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم«
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كند و زمـاني كـه گفتـه     ). مثل بر همگوني چيزي با چيز ديگر دلالت مي11: (نساء» ثيينالان

يـك معنـا   » مثال« و» مثل« شود و واژگان برداشت مي» نظيره« مفهوم، »هذا مثل هذا« شود مي

  .)296: 5، ج 1404ابن فارس، ( دارند

زن از حيـث شـرافت   براي تعيين مهرالمثل بايد حال « گويد: قانون مدني مي 1091 ةماد 

معمـول  ن خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچني

شـمرد و   مي بر به اجمالبرخي از صفات معتبر را  تنها كه »محل و غيره در نظر گرفته شود

  آورد. اي نمي در توضيح آن تبصره

اسـت بـه نسـبت بضـع     قيمـت مثـل   « شـود:  اين گونه معرفـي مـي  » مهرالمثل«اصطلاح 

و مـراد آن   دارنـد)  (قيمتي كه امثال زن در عـوض بضـع دريافـت مـي     مخصوص به هر زن

 شـود  چيزي است كه در مقابل عقد نكاح و ما به ازاي آن به امثـال زن بخشـيده و داده مـي   

ــي، ( ــي، 480: 24، ج 1408بحران ــاملي، 423: 13، ج 1411؛ كرك و  )376: 1، ج 1413؛ ع

چرا كه مفهوم لغوي  .آن كاهش يا افزايش يابد ةكه مهر به واسط شود ميشامل تمام صفاتي 

صفات تأثيرگـذار   تماميهمين است. يعني مراد از مثل اين است كه در  »مثل«ة و عرفي واژ

شـهيد ثـاني عـاملي،    ( مشابه باشند و شباهتي قوي ميان آنهـا حـاكم باشـد    ،و قابل ملاحظه

مهرالمثل آن مقـداري اسـت كـه عقـل     « :آمده است). در تعريف ديگري 204: 8، ج 1416

كند تا در مقابل عقد نكاح پرداخت شود بدون هيچ اضـافه يـا    معاش و عقل سليم اقتضا مي

  .)215: 3، ج 1389فخرالمحققين، ( »نقصاني

شـهيد ثـاني عـاملي،    ( انـد  اسـتناد كـرده   به آناي كه مشهور فقها  در باب مهرالمثل، ادله

حلبـي   ةترين آنها از نظـر سـند، صـحيح    )، سه روايت است كه مهم206-205: 8 ، ج1416

مهر « و )362: 1466 ح ،7، ج 1365طوسي، ( »صداق نسائها«. در اين احاديث، تعبير 1است

                                                           
مـورد   در» «امرأه فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها. فقال: لها مهر مثل مهـور نسـاءها  سألته عن رجل تزوج « .1

دهـد؛ پرسـيده    مردي كه با زني ازدواج كرده، پس از دخول درحالي كه مهري براي او تعيين نشده، او را طلاق مـي 

 ي،خـوئ ؛ 265: 6، ج 1413، براي بررسي سند حـديث ر.ك: خـوئي  ». شد؛ فرمود: او مهري مثل مهر زنانش را دارد
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 )73: 17575ح  ،15، ج 1408؛ نوري طبرسي، 362: 1467 ح ،7، ج 1365طوسي، ( »نسائها

  به كار رفته است. )362: 1468ح  ،7، ج 1365طوسي، ( »مهر مثل مهور نساءها«و 

  صفات معتبر در مهرالمثل . 1

  عام  ةضابط .1.1

فقيه بايد مهرالمثل را به صـورت  « گويد: فخرالمحققين در بيان اهميت شناخت مهرالمثل مي

كه مبحث مهرالمثل در مواضع  چرا ،و قانوني بشناسد و او ناگزير از اين شناخت است كلي

بايست فقيـه بتوانـد كـه آن را تعيـين كنـد. بـه        ث قرار گرفته و ميمتعددي از فقه مورد بح

ما يعتبـر  « مستقلي با عنوان در بخش ،مناسبت همين معنا است كه علما در كتب فقهي خود

، 1409محقـق حلـي،   ( »المعتبر في مهرالمثل« يا )185: 2، ج 672فاضل آبي، ( »في مهرالمثل

پردازند. اما همـان   فروعات جديد در آن ميبه طور خاص به شناخت اعراض و  )548: 2ج

به صورت كلي و به شكلي قانوني و ضـابطه مـدار    بايد ،طور كه در كلام فخرالمحققين آمد

كه فقيه با آن بتواند در هر مورد مهرالمثل را تعيـين   شوداي ارائه  يعني ضابطه ،شناخته شود

رالمثـل بـه ذكـر سـه مـورد اكتفـا       . برخي از علما در برشماري موارد معتبر در تعيين مهكند

؛ طباطبـائي،  509: 1414مفيـد،  ( اسـت  »جمال، شرف و عادت خويشـان « و آن سه اند كرده

و برخي فقها بـه نماينـدگي از صـفات،     )564: 3، ج 1420؛ علامه حلي، 25: 10، ج 1420

 ـ  ،و در اعتبار اين صفات هيچ شكي نيسـت  كنند اين سه مورد را بيان مي ت از ايـن رو رعاي

شـود، از قبيـل سـن و سـال، عقـل،       ساير صفاتي كه مهر در صورت وجود آنها مختلف مي

ادب، وضع ازدواج، دارايي و مكنت، شرافت نسـب، صـراحت نسـب، عفـت و پاكـدامني،      

  حسن سلوك و فرهنگ، لازم و ضروري است.

  

  

                                                                                                                                        
 ).102 -94 :24، ج 1413خوئي، ؛ 209 -199: 7، ج 1413خوئي، ؛ 113 -112: 23ج  ،1413
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و روش و منش خويشان را  »عادت اهل«كلي، برخي ةترين صفت و ضابط  مهم ةدر ارائ

و پس از ذكر سه صفت مـذكور، بـه طـور     )424: 13، ج 1411كركي، ( دندان ركن اعظم مي

كنـد و معتقـد اسـت چـون      اي از شرايط معتبر اشـكال وارد مـي   عنوان نمايندهه اختصار و ب

يكـي   ،شـود  بود و يكسان بودن در ساير صفاتي كه بيان مي »عادت اهل« مرجع تمام صفات

كند كه در شـرف و جمـال؛    پس ظاهر كلام بيان مي )صفاتنه مرجع تمام (از شروط است 

مقداري است كه عادت  ،عادت خويشاوندان به طور مطلق معتبر است؛ چراكه مهرالمثل زن

يابـد؛ تعيـين    آن كاهش يـا افـزايش مـي   ة مستمر براي امثال زن در صفاتي كه مهر به واسط

  حال هر ميزاني كه باشد.  ،شود مي

داند و معتقد است كـه در اصـل    را ركن اعظم مي »نسب« ققين،از طرف ديگر، فخرالمح

اعـم   -ت جاري اس ـ »نسب معتبر« و اختلاف اصحاب در نيستهيچ اختلافي  ،اعتبار نسب

  .)215: 3، ج 1389فخرالمحققين، ( -ت ز اينكه مطلق اقارب باشد يا عصباا

  جامع و مشترك در كلام علما، دو نكته است: قدر اما

گاه متفـاوت اسـت،    ،كلمات و عبارات صادرشده از علما در صفات معتبر ً: هر چنداولا

توان چنين بيان كرد: هر صفتي كه موجب تغيير و افـزايش يـا    عام را مي ةاما نتيجه و ضابط

عـام،   ةضـابط  بر مبناي ميزان مهرالمثل معتبر است. ة، در محاسبشود كاهش چشمگير مهريه

هر زني، مواردي از اعتبار بيشـتري برخـوردار خواهـد     از ميان شرايط معتبر منحصر به فرد

  ؛بود و به عبارت ديگر، حكايت از منحصر به فرد بودن شرايط هر زن دارد

شـود،   همانگونه كه واجد صفات مذكور بودن در نظر گرفته مي« : مهم آن است كه:ثانياً

شـهيد ثـاني   ( »اضداد اين صفات و يا به عبارتي فقدان اين صفات نيـز مطمـح نظـر اسـت    

صفات (صفات موجب افزايش مهر و فقدان صفات  وديعني وج )204: 8، ج 1416عاملي، 

و نبايـد   شوند ميموجب نقصان مهر  )نجابت و... ،فرهنگ ،ادب ،عقل، كمالي چون شرافت

  ؛به وجود آنها نگريست تنها



 1392، پاييز 3، شماره 9، دوره هاي فقهيپژوهش �162

  تقسيم بندي صفات . 1.2

  هاي متفاوتي وجود دارد.   تقسيم بندي ةصفات معتبر متعددند و امكان ارائ

 ،شرف ،خصوصيات فرديه چون جمال ةشبيري زنجاني خصوصيات معتبر را به دو دست

ــر ،ادب ــايي ،هن ــزل و...ة ادار، توان ــب   من ــل نس ــه از قبي ــيات غيرفردي ــد و  ،و خصوص بل

تر ايـن   تر و كامل بندي جامع دستهاست. به نظر بهتر است در  كردهخصوصيات زوج تقسيم 

كـه فـرد در كسـب آن دخيـل اسـت يـا       (خصوصيات شخصـي   ةا به دو دستصفات، آن ر

كه ( غير شخصييا  نوعيو خصوصيات  شود) ميمستقيماً از صفات منتسب به او محسوب 

از جانب زوج يا ديگران، چه خويشاوند زوجه باشند يا نه، از نسب و دودمان او باشـند يـا   

  بندي كرد. هطبق) گذارد خير، بر تعيين مهرالمثل او تأثير مي

صفات مـادي و معنـوي اسـت. خصوصـيات     ة خصوصيات شخصي مشتمل بر دو دست

شـامل صـفاتي    ،گيرد. خصوصيات شخصي مادي زوج و اجتماع را در برمي ةدو دستنوعي، 

شــود و  چـون سـن و سـال، جمــال، وضـعيت ازدواج، دارايـي و سـاير مــوارد مشـابه مـي        

. در اسـت  كمـال، ديانـت و شـرافت    مثل ادب، عقل، نجابت، ،خصوصيات شخصي معنوي

مـرتبط بـه زوج، حـال زوج از نظـر شـرافت و غيـر آن نگريسـته         نوعيخصوصيات  ةدست

توجـه  شـهر سـكونت زوجـه و نسـب     به  ،اجتماعي نوعيخصوصيات  ةشود و در شاخ مي

  .  خواهد شد

آن بـه   اسـاس و بـر   ايـم  بندي ديگري را اصل و مرجـع قـرار داده   دسته پژوهشدر اين 

و  )ظاهري و دنيوي(صفات مادي  ةپردازيم و آن تقسيم صفات به دو دست توضيح موارد مي

   ) است؛باطني و ديني(صفات معنوي 

  مبناي تعريف صفات .1.2.1

و از  انـد  صفات مطرح در تعيين مهرالمثل، به عنوان مبناي شناسايي حدود، موضوعيت يافته

تر به آنها بپردازيم. از سـوي ديگـر،    ي شوند و دقيقجملة مفاهيمي هستند كه بايد رمزگشاي

فايدة عملي بحث حقيقت شرعيه در فقه، آن است كه اگر وجود حقيقت شرعيه را بپذيريم، 
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وجود دارد، بر معـاني جديـد شـرعي     aبايد كلماتي را كه در قرآن كريم و سخنان پيامبر 

ه اين كلمـات بـدون قرينـه در    حمل كنيم؛ اما اگر حقيقت شرعي را نپذيريم، در مواردي ك

به كار رفته است، بايد معناي عرفي يا لغوي آن را در نظـر گرفـت.    aقرآن و كلام پيامبر 

شود و در مرحلة بعد، معناي قـانوني يـا    جو مي و  پس طبق قاعده، ابتدا معناي شرعي جست

ضـمن   ). بـر مبنـاي ايـن روش،   96-89: 1، ج 1388(قـافي،   معناي عرفي يا لغوي مفـاهيم 

برشماري صفات، ابتدا معاني آنها در روايات و تلقي ديني از آنها بررسي و در صورت نيـاز  

  شود؛   از ديدگاه عرف به آنها نگريسته مي

  )دنيوي ياظاهري (صفات مادي . 1.2.2

  سن و سال الف) 

؛ ابـن بـراج طرابلسـي،    299: 4، ج 1388طوسـي،  داننـد (  اكثر علما اين صفت را معتبر مـي 

  ؛)216: 3، ج 1389فخرالمحققين، )، (293، بي تا: حلبي؛ ابوالصلاح 211: 2، ج 1406

  جمال ب) 

يـابيم.   دسـت مـي   ياطهار به نكات جالـب تـوجه   ةدر واكاوي صفت جمال در روايات ائم

 : صورت زيبااست ؛ مورد توجه بزرگان دين قرار گرفته»صفتي اوليه« صفت جمال به عنوان

و زيبـايي صـورت مـؤمن از حسـن      )337: 1، ج 1407آمدي تميمي، ( اولين سعادت است

خيـر و نيكـي را نـزد نيكـو     « خـوانيم:  عنايت الهي به اوست. تا آنجا كه در روايت نبوي مي

، 1404ابـن بابويـه قمـي،    ( »تر اسـت  چون اعمال او نيز به نيكويي نزديك ،صورت بجوييد

بعدي به كنه ارزش زيبايي نـزد خداونـد متعـال نگريسـته      ةلكن در مرتب، )79: 344 ح ،1ج

و خداونـد  « :آيـد  مـي  »ان االله جميـل و يحـب الجمـال   « اين روايت نبوي ةشود و در ادام مي

متقي هندي، ( »پسندد و معالي اخلاق را مي« ،»اش ببيند دوست دارد كه اثر نعمتش را بر بنده

گان بدانيد خداوند زيباسـت و زيبـايي را   يعني بند.)639: 17168 و 17166 ح ،6، ج 1409

اش  لكن زيبايي حقيقي نزد خداوند آن است كه خداوند اثـر نعمـات را بـر بنـده     ،پسندد مي

  پسندد.  ببيند و اخلاق حسنه را مي
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 330: 1، ج 1407آمدي تميمي، ( و وقارش زيبايي مرد را در حلمش b همچنين امام علي

هـا   هـا و پليـدي   و زيبـايي آزاده را در دوري از زشـتي   ) و زيبايي مؤمن را در ورعش332و

). بنـابراين مـراد از زيبـايي، هـم زيبـايي      332و 330: 1، ج 1407 يمـي، تم يآمـد ( دانند مي

   ؛هاي باطني است ظاهري و هم زيبايي

  فقردارايي و ج) 

هاي دنيوي و موجب سـيادت و آقـايي اسـت و بنـابر تعبيـر امـام        از زينت ثروتدارايي و 

 ـ نيازي؛ شخص را در مقام بزرگي قرار مي غنا و بي bعلي  بخشـد  و احتـرام مـي  ه ادهد و ب

سازد. پـس دارايـي از    مال، كسي را كه قوي نيست، نيرومند مي. )202: 8، ج 1423نجفي، (

 يابند. اگرچه ها نيز تفاوت فاحش مي بنابر آن، مهريههاست و صفات تأثيرگذار در شأن انسان

و آبرو به  )118: 10 ، ج1423نجفي، ( »مالي است كه حقوق با آن ادا گرددبهترين ثروت، «

 فرمايند: مي bالعابدينامام زين. )2994-2993: 4تا،ج بيشهري، ري( حفظ شود آن ةواسط

  ؛)497: 6، ج1410بروجردي، ( »تمام جوانمردي در ثمردهي و به بار نشستن مال است«

  بكارت و ثيبوبتد)  

چهار احتمال در مفهـوم ثيـب   و  هاي مختلفي ارائه شده است كارت، ديدگاهدر مورد معيار ب

  و ثيبه وجود دارد:

مريضى يا بـه وطـى    ،ولو به يك حركت نامناسب به هرسببي،زوال عضو مخصوص . 1

  ؛امر دائرمدار عضو مخصوص است)( (چه حلال و چه حرام) كه اين ثيبه است

(بـراي توضـيح بيشـتر ر.ك:     )محـرا  يا (حلال زوال عضو مخصوص به سبب دخول. 2

   )؛144: 7، ج 1410شهيدثاني عاملي، 

  و (نكاح) زوال به سبب دخول حلال باشد. 3

بكر  ،به زوال عضو مخصوص نداريم و معيار ازدواج است. آنكه ازدواج نكرده يكار. 4

  )؛16/7/79مورخ (درس خارج فقه مكارم شيرازي، است و آنكه ازدواج كرده ثيب است
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  وسعت خانواده ه)

 )424: 10، ج 1420طباطبـائي،  ( و ريـاض  )221: 2، ج 1423سبزواري، ( الاحكام در كفايه

كه همان بزرگي خاندان و پرتعـداد بـودن آنـان و بـه عبـارت ديگـر        »كثره العشاير« صفت

ايـن   . البته احتمـالاً ندا صفات معتبر در تعيين مهرالمثل شمردهو وسعت خانواده است را جز

اي  صفت به تناسب حال و عادت مردماني است كه در نظرشان قوم و قبيله و زندگي قبيلـه 

داننـد و اينكـه    اهميت بسياري دارد و كثرت افراد فاميل را دليلي براي افزايش مهرالمثل مي

   دارد؛تأمل  جاي، چه مقدار استاين صفت  درجة اعتبار كنوني

  )ديني يا باطني( صفات معنوي .1.2.3

  (در نسب و صفات و...) شرافتالف) 

به  اي از صفات معتبر معنوي و باطني شرافت از صفاتي است كه اكثر علما به عنوان نماينده

، اند. شرافت در نسب معنـاي عـامي دارد امـا بهتـرين تعبيـر      اشاره و به همان اكتفا كرده آن

ك سرشت ايشان ايجـاد  و فرزندان پا aشرافتي است كه از طريق انتساب به پيامبر مكرم 

 مـراد صـلحا نيـز    و شرافت حاصل از انتساب به انبيا، شهدا، علمـا  ،. اما در ساير تعابيرشود

 »آيد شرافت فرد، از خاندان او به دست مي«: انتساب آمدهپيرامون اطهار ة است. در كلام ائم

هـاي بعـدي    و برگزيدن خاندان شـريف، زيربنـايي بـراي شـرافت     )31تا:  ليثي واسطي، بي(

  انسان است. 

تر، شرافت در صفات است كه با كلمات گوناگون در عبـارات ائمـه    رسد مهم به نظر مي

 هاسـت  و مصاديق آن به روشني آمده است. اسلام بالاترين عامـل شـرافت انسـان    شدهبيان 

: 1، ج 1403مجلسـي،  ( و علم و دانش )411: 66، ج 1403؛ مجلسي، 371 ح، البلاغه (نهج

و  )199تـا:   ليثـي واسـطي، بـي   ( )، تواضـع 183: 2، ج 1407آمدي تميمي، ( حكمت)، 183

 ـ ي،واسـط  يثـي ل( ها ترين فضيلت كامليعني  »جوامع فضل« دستيابي به نيـز بـه    )469: تـا  يب

 ـ ي،واسـط  يثيل( مبرهن است كه شرافت مزيت است پسد. انجامن شرافت مي و  )18: تـا  يب

  اين صفت، مستحق اكرام و احترام و جلالت شأن است. ة دارند
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اي شرافت محسوب  از نظر عرف، انتساب به ثروتمندان، صاحبان مكنت و جاه نيز گونه

شرافت در صفات، عقل و ادب فرد را  ةبا بيان اهميت فوق العاد b مؤمنانامير اما. شود مي

طور مطلق شرافت نسب را به خوانند و مال يا حسب و ترين عامل شرف يك انسان مي مهم

بـا  البته شرافت حاصل از انتساب به ثروتمندان، . )178: تا يب ي،واسط يثيلدانند ( بخش نمي

  ؛كند شخصي پيدا مي غير ةو جنب تفاوت داردعنوان دارايي و ثروت آمد، آنچه به

  عقل ب) 

عقل آن است ة عقل در معناي ابتدايي خويش، در مقابل جنون و ديوانگي است. وجه تسمي

 دارد ها و سقوط در نابودي و هلاكت بـاز مـي   آن را از افتادن در مهلكهة كه صاحب و دارند

پس وجدان عقل و نمود آن در آثار اعمال، عامل رجحاني . )458: 11، ج 1405منظور،  ابن(

  شود.   است در مقابل فقدان عقل و آنچه به ديوانگي تعبير مي

 ،يابد در مقابل جنون و معناي مرسومش تبلور نمياً قل صرفاما در معناي فراتر، داشتن ع

نيـازي   بـي « شـود  كه بيان مي شود و زماني بلكه واجد يكسري صفات عاليه، عاقل ناميده مي

، مراد اسـت. عقلـي كـه    ا)؛ همين معن111: 75، ج 1403مجلسي، ( »تر از عقل نيست بزرگ

)؛ عقلـي كـه   46تـا:   ليثي واسطي، بـي ( ستاو به معروف ا ةفرد از منكر و امركنند ةبازدارند

: تـا  ليثـي واسـطي، بـي   ( كني، عمل كنـي  داني بگويي و آنچه نطق مي شود آنچه مي مي سبب

)؛ عقلي 21: تا ليثي واسطي، بي( )؛ عقلي كه موجب وضع اشيا در مواضع اصلي آن است66

ليثـي  ( كـه جاهـل بـه آن رغبـت دارد     شـود  ميكه موجب خودداري و زهد عاقل در آنچه 

و  )50: تـا  ليثي واسطي، بـي ( شود  موجب حفظ تجارب آدميكه )؛ عقلي 48: تا واسطي، بي

در وصف همين عقل است  شك بي) و 31ن ،(نهج البلاغه ست ها بهترين تجارب نيز موعظه

شود و كسي كه عقل نـدارد،   عقل درك مي ةتمام خير به واسط« فرمايد: روايت نبوي كه مي

  ؛)54: 1363شعبه حراني، ابن ( »دين ندارد
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  ادب ج) 

و به راستي كـه حسـن ادب جانشـين     )50: 2، ج 1396محمودي، ( ادب زينت انسان است

طور كه سوء ادب با شرافت جمع  ). همان298: 1، ج 1414مفيد، (شود   حسب و نسب مي

 ي،واسـط  يثـي ل( ها، سـوء ادب اسـت   و بدترين انتساب )531تا:  ليثي واسطي، بي( شود نمي

اما در معناي ادب بايد گفت: در ادب فرد همين بس كـه آنچـه را بـراي خـود     . )193: تا يب

، ج 1403؛ مجلسـي،  96: البلاغه (نهجد پسندد، از ارتكاب آن در حق ديگران اجتناب كن نمي

 ةكه انسان پا را از حد خود فراتر ننهاده و از قـدر و انـداز   آن استو برترين ادب  )73: 67

يا به قول معروف پـا را از گلـيم خـود فراتـر      )172: 1، ج 1423نجفي، ( كندخود تجاوز ن

و اينجاست كه حسـن   )533تا:  ليثي واسطي، بي( زبان باشد، ادبي ندارد ننهد و كسي كه بد

   ؛گذارد شود و در شأن آدمي تأثير مي و محبوبيت نزد قلوب مي اخلاق ةادب سبب تزكي

  صراحت نسب د) 

: 8، ج 1416؛ شهيد ثاني عـاملي،  216: 3، ج 1389فخرالمحققين، (مطرح، صفات جملة از 

شـود،   ناپاكي نسب مي سبباز هر تهمتي كه  ،آن است كه حسب و نسب فردو مراد  )204

  ؛خالي باشد

  ديانت ه) 

 13، ج 1411كركي، دانند ( ابن حمزه و محقق كركي، ديانت و دينداري زن را از صفاتي مي

ترين صفاتي اسـت كـه    شوند. ديانت و تقوا، از اساسي فزايش مهر او ميكه موجب ا )428: 

شود و نمودهاي آن مواردي است از قبيـل راسـتگويي، اداي    انسان مؤمن، متصف به آن مي

(نيكـي)، نيكـي كـردن،     رحم، رحمت بر ضعيفان، بذل معـروف  ةامانت، وفاي به عهد، صل

» جل جلالـه « و قرب به خداوند تعالي حسن خلق، و پيروي از علم و آنچه موجب نزديكي

و خوشا به حال دارندگان اين صفات و عاقبت نيـك از آن   )239: 2، ج 1365كليني، (شود 

  ؛)239: 2، ج 1365 يني،كل( ايشان است
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  حسن تدبير منزل و) 

: 8، ج 1416شهيد ثـاني عـاملي،   ( گويا اولين بار شهيد ثاني، به اين صفت اشاره كرده است

اين معناست كه زن از پس امور منزل برآيد و بتواند آنهـا را بـه نيكـويي انجـام      ) و به204

حفظ اسـباب منـزل    ،و مراد از آن استداري  دهد. به عبارتي، حسن تدبير منزل، همان خانه

شهيد ( و قرار دادن آن در جاي خود، حفظ مواد خوراكي از فاسد شدن و از گزند حيوانات

چون توان بر تدبير امـور منـزل و بـه طـور كلـي       يو اعمال )104: 4، ج 1410ثاني عاملي، 

    ؛ست فهم و درك بالا بودنخانواده و پراكندن محبت و نيز دارا

  عفت و پاكدامني ز) 

خدادادي، با حجب  ةعفت و پاكدامني زن از گوهرهاي ارزشمند وجودي اوست و اين نهاد

و حفظ اوست و  )213: 7، ج 1423نجفي، ( آن صيانت ةو ثمر شود و حياي زن تكميل مي

). اصـل و اسـاس عفـاف،    306: 11، ج 1423 ي،نجف ـ( عفت است ةپاكي و منزه بودن نشان

ها و در اثر عفاف است كـه   و رضايت به داشته )2008: 3تا، ج  شهري، بي ري( قناعت است

رضايت، خضوع، بهره مندي، راحتي، دلگرمي، خشوع، تفكر، جود و سـخاوت، بـه دسـت    

  .)118: 1، ج 1403مجلسي، ( آيد مي

، 1366نجفـي،  ( داند صاحب جواهر از كساني است كه اين صفت را در مهريه مؤثر مي

  ؛)52: 31ج 

  حسن سلوك ح) 

، ج 1413الـدين،   زين(دانستند معاصر، حسن سلوك را در عداد صفات معتبر  هايفق برخي

اجتماعي و اخلاق حسنه و نيـز رعايـت احتـرام و     ةو گويا مراد همان روابط حسن )125: 7

   است؛ ديگرانشئونات 

  (ثقافه) فرهنگط) 

و مراد از آن عبارت از تمكـن   )125: 7، ج 1413الدين،  زينفرهنگ از ديگر صفات معتبر (

    ؛گيرد ميكه معناي عامي را در بر )71: 1362معلوف، و توانايي بر علوم و فنون و آداب(
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  نجابت ي) 

شـأنانش،   رتبـه و هـم   نوعـان و هـم   شود كه فاضل و در ميـان هـم   به كسي اطلاق مينجيب 

باارزش و محترم باشد. شخص كريم النسب، كسي كه در نگاه، قول و فعلش سـتوده اسـت   

آن را صـفت   (ره) و امـام خمينـي   )790: 1362معلوف، ( است شدهبه نجابت متصف  ،نيز

  ؛)298: 2، ج 1390خميني، ( دانند معتبر مي

  صناعت ك) 

 دانـد  الدين، از فقيهان معاصر اماميه، صـناعت را عامـل مـؤثر در تعيـين مهرالمثـل مـي       زين

چون  ،عمل به دست آيد ةصناعت علمي است كه به واسط .)125: 7، ج 1413الدين،  زين(

مثـل منطـق، صـناعت ناميـده      ،خياطي و بافندگي و علمي كه متعلق به كيفيت عمـل اسـت  

شود حال از هر حيـث   ). پس صناعت به هنر فاخر، اطلاق مي437: 1362معلوف، ( شود مي

اي كـه بـانوان بـراي خـود      توان آن را به شغل و حرفـه  كه باشد. از سوي ديگر، امروزه مي

تعميم داد. چه بسـا اگـر ايـن معنـا در نظـر       )از قبيل مشاغل اداري و آموزشي( گزينند برمي

مهرالمثل مؤثرتر است؛ چرا كه شاهديم عرف براي  تر و در تعيين گرفته شود به حق نزديك

    ؛گيرد بيشتري را در نظر مي ةزنان شاغل مهري

  كمال ل) 

 ).298: 2، ج 1390خميني، ( بيان شده است اين صفت نيز در ضمن فتواي امام خميني(ره)

است كه شامل صـفات بلـوغ، عقـل و اختيـار      يكمال در فقه داراي معناي اصطلاحي خاص

تـر از اصـطلاح    تـوان معنـايي وسـيع    شود. البته مراد از كمال در تعيين ميزان نفقه را مـي  مي

چيـز   سهتمام كمال در « نقل شده است: a خاص در نظر گرفت. در روايتي از رسول االله

كلينـي،  ( »ر معيشـت تقـدي  و هـا  شود: تفقه در دين، صبر بر مشكلات و ناگواري خلاصه مي

و نيز آمده است: كامـل كسـي اسـت كـه جـدي بـودن او بـر شـوخي و          )32: 1، ج 1365

 »عزوجـل «). كمال، تقواي خداوند متعال 48: 12، ج 1423نجفي، ( هايش غلبه كند مضحكه

هاي ديگر كمـال، آگـاهي    يكي از نشانه. )285: 22، ج 1403مجلسي، ( و حسن خلق است
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هـاي   بـه هـر روي اگـر نشـانه     )471تا:  ليثي واسطي، بي( نفسش استهاي  انسان از نقصان

  تأثير نخواهد بود.   او بي ةدر مهري كمال در زن رؤيت شد، مسلماً

آن  )299: 4، ج 1364خوانسـاري،  ( مورد تأمل كه برخي از جمله سيد خوانساري ةنكت

منقطـع و دائـم تمـايز    را در تعيين مهر در نظر گرفتند، اين است كه بين مهر امثال در عقـد  

داند. البته در نتيجـه، قـدر متـيقن در     و مهر امثال در دو نكاح را متفاوت مياست ل شده ئقا

 ـ           ةمهر امثال، مهر امثـال در نكـاح منقطـع اسـت و در صـورت اخـذ بـه قـدر متـيقن، مهري

  نگريم.   را مي »در صورت وجود«خويشاوندان مماثل زوجه در نكاح منقطع 

  صفت بلد  .1.2.4

و  اند كردهآن مناقشه  دراز مواردي است كه علما » نساءها« اعتبار يا عدم اعتبار بلد زوجه و

اختلاف نظر دارند. مراد از بلد و اعتبار آن، شهر محل سكونت زوجه است و علما از آن در 

و اهل و خويشاوندان زوجه كـه در شـهر   » نساء« اند از جمله: آيا تعابير مختلفي سخن رانده

؟ در صورت فقدان خويشـان،  خواهند بودملاك عمل  ،سكونت او و همان بلد هستندمحل 

نگريسته شود؟ در  ،آيا بايد به اهل شهر محل سكونت او كه داراي صفت تماثل با او هستند

ترين شهر بـه محـل    صورتي كه همانندي در آن شهر نبود، آيا به خويشاوندان او در نزديك

  شود؟   سكونت او توجه مي

مورد بحث در اينجا تـأثير و اعتبـار بلـد، خـواه شـهر محـل سـكونت زوجـه و          لةئمس

ترين شهر به محل سكونت، به عنـوان يكـي از عوامـل معتبـر در      خويشاوندان او يا نزديك

  ميزان مهرالمثل است.

  اعتبار بلد  نظر اول)

طوسـي،  ( انـد  در ميزان مهريه معتبر دانسـته  ،فقها عامل بلد را به دليل اختلاف شهرها بيشتر

؛ علامـه  80: 1419؛ علامـه حلـي،   211: 2، ج 1406؛ ابن براج طرابلسي، 299: 4، ج 1388

؛ 377: 1، ج 1413؛ عـاملي،  205: 8، ج 1416؛ شهيد ثاني عـاملي،   564: 3، ج 1420حلي، 

  ). 221: 2، ج 1423سبزواري، 
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  ادله - 

  نفي ضرر .1

در تعيـين مهرالمثـل، ضـرر بزرگـي بـه زوج وارد       »اتحـاد بلـد  « گرفتنندر صورت در نظر 

فقهـا باطـل    »اجمـاع « و »لا ضـرر « شود و آنچه كه ضرري را لازم آورد، به دليل حديث مي

شـود   است. توضيح آنكه در شهرهاي مختلف از نظر تعيين مهريه تفاوت زيادي مشاهده مي

هري معين زندگي كنند، اتفـاق نظـر يابنـد و    فرض كنيد كه زن و شوهر بر اينكه در ش لاًمث

ولي مهر زنان خويشاوند اين زن در شهرهايشان  ،مهر زنان اشراف اين شهر، بسيار كم است

را در تعيين مهرالمثل زن معتبر ندانيم، ضرر بزرگـي بـر    »بلد«. چنانچه دارد يتفاوت فاحش

بلكه هيچ يك  ،و نه تنها زوجه غافل بوده ئلدر حالي كه زوج از اين مس ؛شود زوج وارد مي

 ،اكثر زنان ةاز اهالي شهر زوج به اين مقدار عظيم مهريه، علم نداشتند. حتي بايد گفت مهري

نجفي، ( دهد كه بالاتر از آن نيست. يابد و ضرري روي مي افزايش مي اعتبار عامل بلدبدون 

  ؛)53 - 52: 31، ج 1366

  قياس اولويت .2

تأثيرگـذار   ي مختلف در قيمت اموال حقيقي و موجـود قطعـاً  در نظر گرفتن شهر و شهرها

مال  چرا كه بضع نه حقيقتاً ،پس به طريق اولي در مورد بضع بايد در نظر گرفته شود ،است

  ؛)427: 13، ج 1411كركي، ( است و نه مقصود اصلي از آن مال است

  نفي عسر و حرج ةقاعد .3

زوجه و خويشانش متفاوت باشد، امر تعيين در صورت عدم اعتبار بلد، در صورتي كه شهر 

موجـب اخـتلاف   كه  ي راشود پس همانگونه كه اختلاف در ساير صفات مهرالمثل دشوار مي

اختلاف در صفت بلد را نيز در نظر بگيـريم و   بايددهيم،  نظر قرار ميشود، مد در مهريه مي

لد رضايت داده است ظاهر امر آن است كه زوج به مهر امثال زن در شهر خودش و همان ب

 شـود  و تا جايي كه تعيين مهر امثال زن در همان بلد ممكن باشد، بـه غيـر آن رجـوع نمـي    

  ؛)53 - 52: 31، ج 1366نجفي، (
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  عدم اعتبار بلد  نظر دوم)

 انـد  و مقيد به شهر خـود زن يـا غيـر آن نشـده     اند برخي به عدم اعتبار صفت بلد رأي داده

  دانند.   و تعيين مهرالمثل را به عامل بلد مقيد نمي )216: 3، ج 1389فخرالمحققين، (

  دليل -

  اطلاق نصوص .1

تـوان   انـد، كـه مـي    هكردعنوان بلد و غير آن ن باآن را مقيد به عاملي  ،روايات باب مهرالمثل

  .كردعدم اعتبار آن را استفاده 

توان دليلي بر رد  البته در مقام بيان نبودن، يا به عبارتي عدم اتمام مقدمات حكمت را مي

اين نظر دانست؛ چراكه اكثـر روايـات ايـن بـاب در جـواب سـؤال كننـدگان وارد شـده و         

اهتمامي بر بيان كلي نكات لازم در روند تعيين مهرالمثل يك زن نبوده و صفات مـؤثر نيـز   

توان عدم اشاره به عامل بلـد   اغلب از قراين ديگر به دست ما رسيده است، پس چگونه مي

  مل نفي آن به حساب آورد؟را عا

كـه امـروزه اكثريـت بـه      ويـژه  است، بهتر  نظر اول سنجيده ،هم از نظر ادله و هم عرف

  اهميت اين عامل اذعان دارند.

، با طـرح  اند ه ترديد يا توقف كردهئلذكر است كه برخي از فقها در اين مس شايانالبته   

و احتمـال عـدم    اند بررسي كردهصفت بلد را به طور مجزا » هل يعتبر البلد؟« ال كهؤاين س

 - 480: 24، ج 1408؛ بحرانـي،  168: 7، ج 1418علامه حلي، ( دانند اعتبار بلد را ارجح مي

  ؛)481

  »تحصيلات« صفت .1.2.5

زن تفاوت فاحشي يابد، بايـد در تعيـين    ةآن مهري ةعام، هر صفتي كه به واسط ةطبق ضابط

پـيش هـم مطـرح     ةرار گيرد. از صفاتي كه در گذشته و شـايد چنـد ده ـ  نظر ق مهرالمثل مد

بـر ميـزان مهريـه داشـته باشـد؛       زياديتأثير  شايد نبوده، ولي امروزه بسيار پررونق است و

 ـ   ةو ادام »تحصيلات«ة مسئل تحصـيل،   ةآن است. اكنون بانوان نيز چـون مـردان وارد مرحل
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بيشتري  ةمهري ،راي زني با تحصيلات عاليهو عرف ب اند هاي اجتماعي شده تدريس و عرصه

در ميزان مهرالمثل، به وجدان يا فقدان ايـن صـفت كماليـه نيـز توجـه       بايد كند و تعيين مي

    شود؛خاصي مبذول 

  ساير صفات مؤثر  .1.2.6

ها يا طبقات خاص اجتماعي يا قبايل ايراني مهم تلقي شـود   صفاتي در برخي خانواده شايد

در قبايـل   اگر براي مثالمتفاوتي در نظر گرفته شود.  ةو فقدان آن، مهريو بر اساس وجدان 

هـاي اصـيل    لر يا كرد يا گيلك يا طبقات اجتماعي چون كارمندان، پزشكان يـا در خـانواده  

اي بگذارد، در نظر گرفتن آن خالي  ملاحظه شايانرسومي باشد كه در تعيين مهرالمثل تأثير 

  ؛شود شي داشته باشد، اعمال آن لازم مياز لطف نيست و اگر تأثير فاح

  اشخاص و رسوم معتبر . 2

و اخـتلاف در آنهـا،    توجه داشـت صفات مشخصي  بايد به بيان شد كه در تعيين مهرالمثل،

ها و متعلـق   دانيم صفات از اعراض انسان طور كه مي ، اما همانشود موجب اختلاف مهر مي

دارد و چه بسـا بـروز و ظهـور آن بـه وجـود و      اي  به آنهاست. هر صفتي دارنده انبه متصف

گونه كه وجدان يا فقدان آن در خود زوجـه   عمل صاحب آن منوط باشد. اين صفات همان

و بر اساس تماثل ميان زوجـه و او   يرندمعيار قرار گ بايدافراد ديگري نيز  ،شود نگريسته مي

 پرسـش د. حـال ايـن   وش ـمهرالمثل تعيـين  ) همچون حال زوج(يا ارتباطي كه بين آنهاست 

  آيد كه چه افرادي ملاك عمل هستند؟  پيش مي

اطهار و نيز نظر علمـا در ايـن رابطـه، عـلاوه بـر زنـان        ةبر اساس روايات وارده از ائم

خويشاوند و مماثل زوجه، وضعيت و شرايط زوج و شرافت او و نيز رسوم خـانوادگي كـه   

بـه   پيوسـته  روايات و تصـريح فقهـا،  ذكر است كه در  شايانوجود دارد، ملاك عمل است. 

شود و گرچه ميان خويشان پدري يا مادري  اعتبار شأن و شرافت خانوادگي زوجه اشاره مي

اتفـاق نظـر وجـود دارد و     ،در اينكه ملاك، خويشان زوجه هسـتند  ،رخ داده است اختلافي

اي نكـرده   اشـاره  ،زوج نگريسـته شـود   ةبه رسوم خويشان يا خـانواد  بايدكس به اينكه هيچ
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است. پس ملاك همان خويشان زوجه هستند و گـاه مهـر نسـبت بـه حـال شـخص زوج       

  شود.   مختلف مي

  زنان خويشاوند  .2.1

مكرر آمده است و به عنـوان مـلاك اصـلي و     »نساءها« عبارت ،در روايات مستند مهرالمثل

ظـاهر در زنـان    »نسـاءها «شـود. عبـارت    ركن اعظم در سنجش صفات، در نظر گرفتـه مـي  

مشـابه زن و از خويشـان    ،خويشاوند زوجه است و مراد از آن، كساني است كه در صفات

توجيهـاتي   ،اويند. البته بايد دانست كه گاه براي اينكه زنان خويشاوند زوجه ملاك هسـتند 

محسـوب  شود چون مهرالمثل نـوعي تقـويم    است از قبيل آنكه بيان مي آمدهدر كلام علما 

شايسته است كه به خويشان زوجه نگريسته شود. در رد ايـن توجيـه بايـد گفـت     ، شود مي

متصـور نخواهـد    ،كه در روايات آمده اسـت  »نساءها« ة: در اين حالت معنايي براي واژاولاً

و بتوان او را مـلاك  اشد : چه بسا كه در ميان خويشاوندان زوجه كسي كه مثل او بثانياً ؛بود

شد، در اين صورت، صرف تقويم بـودن تعيـين مهرالمثـل كفايـت     قرار داد وجود نداشته با

  .)395: 4، ج 1364خوانساري، ( مثل بودن نيز در نظر گرفته شود بايدكند و  نمي

  دانيم:   ذكر سه نكته را ضروري مي

مهر فعلي را در نظر بگيريم. بـه   حال زنان است؛ نه اينكه صرفاً »مهر مقتضي« : مراداولاً

ارد نه موضوعيت و مهم يافتن مقتضـاي حـال و شـأن آن زنـان اسـت و      عبارتي طريقيت د

 ـ كمتـري اخـذ كـرده     ةچنانچه يك زن از روي مسامحه يا به علت شرافت زياد زوج، مهري

 »تخفيـف معتبـر  « باشد، اين تخفيف مهر عملي خلاف مقتضاست و ملاك عمـل نيسـت و  

بـا روال عـادي، مهـر تعيـين     در صـورتي كـه   (شود. بلكه همان اقتضاي حال او  ناميده نمي

    ؛شود ، در نظر گرفته مي)كرد مي

: در صورتي كه زنان خويشاوند زوجه كه مماثل او هستند در شـرايط گفتـه شـده،    ثانياً

ولي چنانچـه   ،در ميان آنان ملاك عمل است »اغلب ةمهري« هاي متفاوتي داشته باشند مهريه

ي دو نفر يك مقـدار و دو نفـر ديگـر مقـداري     يعن ،متفاوت برابر باشند ةتعداد افراد با مهري
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بيشتر باشند، در اينكه بر كدام مهريه حكم شود، محل اشكال است و پاسخ روشـني مطـرح   

  و نشده است

 ـثالثاً تعيـين   ة: نبايد مخفي بماند كه فوت زنان خويشاوند زوجه، مانع از رجوع به مهري

ن معتبر در مهرالمثل، عرف و عـادت  تعيين مهرالمثل نخواهد بود. چو برايشده براي آنان، 

، 1411كركـي،  ( شـود  ل نميئزنان خويشاوند زوجه است و اين امر با مرگ آنان منتفي و زا

  .)429: 13ج 

  نظر علما  -

  كدام يك است، دو گروه وجود دارد:   »زوجه«در اينكه مراد از خويشاوندان 

  مطلق اقارب  گروه اول)

يعنـي در   ،اقارب و خويشان پدري و مادري هر دو هستندل به اعتبار مطلق ئمشهور فقها قا

كنـيم و هـم خويشـان     هنگام يافتن مماثل براي زوجه، هم خويشان پـدري را بررسـي مـي   

مادري را و هر كسي كه از ميان آنان تماثل بيشتري با زوجه داشـت، او مـلاك عمـل قـرار     

؛ شـهيد ثـاني عـاملي،    299: 4، ج 1388؛ طوسي،  564،: 3، ج 1420علامه حلي، ( .گيرد مي

؛ ســـبزواري، 376: 1، ج 1413؛ عـــاملي، 480: 24، ج 1408؛ بحرانـــي، 204: 8، ج 1416

شود و مراد آن اسـت كـه در ميـان     مطرح مي» الاقرب فالاقرب«ة و نظري )221: 2، ج 1423

شـود و چنانچـه    ها توجه مـي  ترين خويشان پدري و مادري به ترتيب اولويت ابتدا به مشابه

فرض خواهر و دخترعمه هر دو مماثل زوجه هستند، ابتدا به كسي كه هم شـبيه اسـت و   بال

  .)295: 1408طوسي، ( شود نگريسته مي (خواهر) تري دارد هم ارتباط نزديك

رسـاند كـه    ظاهر كتاب المبسوط ما را به اين نكته مي« كند: حتي صاحب رياض نقل مي

گرفته است و ايـن موضـوع بـا عمـوميتي كـه از      فقها تعلق  »اجماع« بر اعتبار مطلق اقارب،

بينيم سازگار بوده و حجت و دليل اجماع، همـين   در روايات مي» ها« به» نساء«ة كلم ةاضاف

آيد كه نظر خـود او   مي ين مسئله را يافته و از قراين برپس اجماع فقها بر ا. »تواند باشد مي

ه در صـورت  از مهذب و جامع آمده ك تنها اختلافي« افزايد: مي و نيز نظر اجماعي فقهاست
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 »نظر بگيريممطلق اقارب را در ،امكاننظر بگيريم و درصورت عدمرامكان فقط عصبات را د

  شود.   منوط مي »امكان« بينيم كه اعتبار عصبات، به و مي )424: 10 ، ج1420طباطبائي، (

ي نظيـر آنهـا   پس خويشان زوجه از مادر و خواهر، عمه و خاله، دختـران آنهـا و افـراد   

  شوند.   نگريسته مي

  ادله  -

  اطلاق ادله .1

 و اينكه دلالت اخبار و روايات وارده در اعتبـار  )480: 24، ج 1408بحراني، ( به اطلاق ادله

عموم  ةجمع مضاف است و افاد »نساءها« كه شود، چرا استناد مي ،دلالت عام دارد» نساءها«

به عنوان نمونه  .)426: 13، ج 1411كركي، ( شود كند و شامل خويشان هر دو طرف مي مي

اسـتناد   b در اعتبار مطلق اقارب به روايت عبـدالرحمان بـن ابـي عبـداالله از امـام صـادق      

مطلـق   »نسـاء « )،،362: 1466 ح ،7، ج 1365طوسـي،  ( »لها صداق نسـاءها « شود كه در مي

  ؛  شود است و شامل خويشان پدري و مادري هر دو مي

  شود: ارائه مي نيز استدلال دو

  عام ةضابط .2

كه چون مهريـه بـا تفـاوت     كردكلي استدلال ة توان به ضابط به عنوان يك دليل يا اصل، مي

اختلاف مهريه به نسبت مادر و  ةزنان هر يك از خويشان پدري يا مادري و به واسط ةمهري

اسـت، پـس بايـد     اي ملاحظه شايانخويشاوندان شريف و غيرشريف، اختلاف چشمگير و 

  ؛)205: 8، ج 1416شهيد ثاني عاملي، ( هر دو جانب را در نظر گرفت

  مقتضاي تقويم .3

 ،تمام صفات و موارد مـؤثر در اخـتلاف قيمـت    بايدتعيين مهرالمثل نوعي تقويم است پس 

 ـ  ندر نظر گرفته شو  ةد كه از آن جمله همين خويشان مادري هستند كه تـأثير آنـان در مهري

  .)53: 31، ج 1366نجفي، ( ناپذير است ارزوجه، انك
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  عصبات  گروه دوم)

زوجـه را   »خويشـاوندان پـدري  « گروهي از فقها بر خلاف نظر مشهور، عصبات يعني فقط

زوجه معتبرند مثل خواهر پـدري يـا خـواهر پـدري و مـادري و       ةدانند. پس عصب معتبر مي

اوندان مادري در تعيـين مهرالمثـل   دختران او، عمه و دخترانش و امثال آنها و مادر و خويش

ابن بـراج،  ( ت و نسب از جانب پدر است نه مادرمعتبر نيست. زيرا دختر از نسب مادر نيس

) و 173: 18، ج 1410؛ مرواريـد،   80؛ علامـه حلـي:   440: 1405؛ حلي، 211: 2، ج 1406

تـرين زنـان    اول نزديـك  ةدر درج ـ يعنـي شود  و قرب درجه بيان مي» سلسله مراتب« ةنظري

ترين افراد بـه او هسـتند. در    چرا كه آنان شبيه ،دنشو خويشاوند فرد در نظر گرفته مي ةعصب

شـوند   بعد در صورتي كه عصبات نبودند، ذوي الارحام و ساير خويشان نگريسته مي ةدرج

ترين شهر به محـل سـكونت    سوم در صورت فقدان ذوي الارحام، زنان نزديك ةو در درج

  . )53: 31، ج 1423نجفي، (خواهند شد رفته زن در نظر گ

  ادله  -

  شريفه ةآي .1

كه دلالـت بـر آن دارد كـه     )54: (فرقان »جعله نسبا و صهرافو هو الذي خلق من الماء بشرا «

  ؛نسب از طريق پدر بوده و اصل در انتساب، پدر است

  عرف .2

آبـرو و عـرض    و، جـز  نحو است كه همسر مـرد شـريف النسـب   ه عرف به اين استدلال ب

يـا امـام    b شود. به عنوان مثال زماني كه مردي از اولاد امام حسـن  محسوب مي انانمسلم

با زني از عامه و اهل سنت كه حسب و نسـب مشخصـي نـدارد، ازدواج كنـد؛      b حسين

شود و تنها به عصبات فرزنـد در تعيـين    نسب مادري در تعيين مهرالمثل در نظر گرفته نمي

و چون مهريه از چيزهـايي اسـت    )211: 2، ج 1406(ابن براج،  شود ه ميمهرالمثل او توج

آن تنها خويشان پدري منظور هستند نـه   ةپس در محاسب ،كه موجب تفاخر و مفاخره است

دختـر   اگـر مـادر   كننـد و ثانيـاً   خويشان مادري؛ چون اولاً به خويشان مادري افتخـار نمـي  
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دادن خويشـاوندان   اشته باشد، ملاك قرارباشد و حسب و نسبي ند (پست) وضيعه ،شريف

  .)426: 13، ج 1411كركي، ( كند به او ضرر وارد مي ،اش در تعيين مهرالمثل مادري

بـي  چراكه اولاً مادر،  ،اما ضعف اين استدلال، آشكارتر از آن است كه لازم به بيان باشد

در تعيـين مهريـه    ثانياً روايات بـر اعتبـار زنـان شـبيه زوجـه      و داخل در نسب استترديد 

تصريح دارند و از نظر نسب، چيزي بيان نشده اسـت كـه از طـرف مـادر باشـد يـا پـدر و        

در روايـات بـه عصـبات،    » نساءها« و تخصيص ناگزيريم هر دو طرف را مد نظر قرار دهيم

چراكه غير از دعواي عدم اعتبار مادر در افتخـار و منتسـبان    ،تام نيست ،اگرچه ممكن است

و به اعتبار خويشان مادري بايد  )161: 22، ج 1414حسيني روحاني، (.» يلي ندارندبه او، دل

توان آنان را ملاك  جزم يافت و اشكالي هم اگر وارد باشد، بر ذوي الارحام است، كه آيا مي

 ةپس ظاهر امر و ادله، تضعيف كننـد  )80: 3، ج 1419علامه حلي، ( عمل قرار داد يا خير؟

، 1416شهيد ثاني عاملي، ( شود عنوان دليل مردود و ممنوع از آن ياد ميو به  استدلال است

بـه حسـاب    يو دليل صددرصـد و محكم ـ  است) و به آساني خدشه پذير 205-204: 8ج 

 ،شـود  در عرف به هر دو طرف پدري و مـادري اطـلاق مـي    »حسب و نسب« آيد. زيرا نمي

از جانب پدر و مـادر هـر    »نسبصراحت « حتي گاهي در صفات مؤثر در تعيين مهرالمثل،

  .)429-426: 13، ج 1411كركي، ( دو بيان شده و ملاك عمل است

بـراي اثبـات ادعـا نيسـت و      ياز سوي ديگر، بايد گفت از اينكه استدلال طريق مناسـب 

ديگـر را بـه حسـاب     هـاي  لـت حا ابن بـراج زيرا  ،؛ غفلت شدهشود محسوب نمي آور جزم

شود كه چرا حالتي را كه در آن شـرافت نسـب مـادر و     مي ال مطرحؤنياورده است و اين س

مانـد؟ يـا در    ؟ آيا در اين مورد هم دليل تـرجيح بـاقي مـي   اند در نظر نگرفتهپدر برابر است 

(در  برخوردار است و مرد يا b حالتي كه زن از نسب شريف و منتسب به اهل بيت اطهار

كس بـرع و سرشناسي ندارد، آيا رونـد  بنده و مولي است يا نسب شريف ) زمان پيامبر اكرم

  جامع و مانع نيست.  ابن براجشود و آيا خويشان مادري ارجحيت ندارند؟ پس دليل  نمي

خويشان پدري معتبـر   كه: اند گفته رفع اختلاف برايدر مقام جمع نظر دو گروه، برخي 

كـه  اينصورتي كه به حال خويشان منتسب به پـدر علـم نداشـته باشـيم يـا       هستند مگر در
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ين ترتيب اين دباشند و بموافق با خويشان پدري  ،شرافتخويشان مادري درشرافت يا عدم

  .)83: 2، ج1420فاضل هندي، ( شود نظر موجود بين ابن براج و ديگران مرتفع مياختلاف

عصبات را به علمـاي اهـل سـنت نسـبت      ةنظري ،گفتني است شيخ طوسي در المبسوط

امـا در   ،زنان هر دو طرف پدري و مادري معتبرنـد  ،نظر اماميه داده و معتقد است بر اساس

  .)299: 4، ج 1388طوسي، ( نظر اهل سنت عصبات معتبرند

  زوج .2.2

بـه وضـعيت    بايـد زماني كه زني از خويشان زوجه كه مثليت آن دو ثابت است، معين شد، 

اوت شأن و جايگاه تف ةزنان به واسط ةزوج هر يك از آن دو نيز نگريسته شود، چراكه مهري

كند و اين نظر دور از ذهن و خـالي از رجحـان    پيدا مي يازواج و مردان، تفاوت چشمگير

در بين فقهاي معاصر نيز برخي به دخالت حـال زوج در   ).53: 31، ج 1366نجفي، ( نيست

  .)92: 3، ج 1416سيستاني، ( تعيين مهريه اعتقاد دارند

حال زوجش، كمتر يا زيـادتر از ميزانـي كـه     ةزنان مماثل زوجه به واسط ةچنانچه مهري

  .شود عرف است، قرار داده شود، اين اختلاف مهريه در ميزان مهرالمثل در نظر گرفته نمي

  شود: اين بحث در دو قسمت مطرح مي 

  رسوم ازدواج فاميلي  .1

زن  ةچنانچه زوج از خانوادبه عادات و رسوم جاري در عشيره و قوم نگريسته شود و بايد 

گيرنـد، مهرالمثـل    زنان خانواده، هنگام ازدواج در فاميل، مهرشان را كم مـي  باشد و معمولاً

). پس تخفيفات لازم، در صـورت رسـم   211: 2، ج 1406براج ،  ابن( شود كمتري تعيين مي

: 4، ج 1388طوسـي،  ( رودشمار مياز عادات معتبر به ،بودن تخفيف مهر در ازدواج فاميلي

پــس مرجــع در مهرالمثــل همــان عــادت خويشــان اســت و اگــر زوج از عشــيره و . )299

خويشاوندان زن باشد و رسم و عادت خويشان، تخفيف مهر از زوج خويشاوند يا تثقيل و 

تر قرار دادن آن بر كساني است كه خويشاوند نيستند، لازم اسـت بـه اعتبـار عـادت      سنگين

  چه برعكس). (چه تخفيف اهل عمل كرد
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  رسوم ازدواج با اشراف  .2 

زن با مردي از اشراف ازدواج كند و عادت بـر آن باشـد كـه در حـين      اگررسم ديگر آنكه 

علامـه  ( يابـد  شود، مهرالمثـل تخفيـف مـي    ازدواج با اشراف، مهر كمتري در نظر گرفته مي

  .)564: 3، ج 1420حلي، 

مهرالمثل ندارد و بـه شـرافت يـا     ممكن است اشكال شود كه صفات زوج مدخليتي در

شود، پس چگونه صفات او معتبـر اسـت؟ در    قرابت خويشاوندي و ضد اينها نگريسته نمي

صفتي نيست كه تخفيف مهر  ،اينكه زوج از مردان خويشاوند زوجه است ،پاسخ بايد گفت

 بلكـه از  ،بر حسب عادت را اقتضا بكند. صفات مرد از حيث صفت او بودن، معتبر نيسـت 

اعتبـار صـفات زوج معتبـر اسـت، پـس       ةدستيابي به صفت و عادت خويشان به واسط نظر

مهر را كـاهش دهنـد، در مـورد     ،كه در اين صفت يا در شرافت زوج، خويشان زوج زماني

: 13، ج 1411كركـي،  ( ل شويم چون عـادت اهـل اوسـت   ئزوجه نيز بايد تخفيف قا ةمهري

441 - 442(.  

  نقد روند تعيين مهرالمثل در قانون مدني ايران . 3

بـه بيـان روش تعيـين     (ر.ك به مقدمه) قانون مدني 1091 ةتنها ماد ،طور كه بيان شد همان

  وارد است: هايي لمهرالمثل پرداخته كه بر همان نيز اشكا

كـه عامـل عـدم    اسـت  قانوني، مبهم بودن و عـدم شـفافيت    ةترين ايراد وارد بر ماد مهم

 ة. به عبارت ديگـر بيـان قـانون در عرص ـ   خواهد بودامر را  نان قضاوت صحيح مسئولاامك

  و نقايصي دارد ازجمله:  نيستتعيين مهرالمثل گوياي كامل 

   ؛(اماثل، اقران) براي عموم ناشدني استفاده از واژگان ثقيل و فهم

(اماثـل،   وجه افتراق آنهـا  ةهمپوشاني و حتي يكسان و تكراري بودن واژگان و عدم ارائ

  ؛اقارب)و  اقران

 ةو گستر است در دو موضع كه خود بر ابهام متن افزوده» ساير و غيره«ة استفاده از واژ 

در حالي كه قانون بايد صريح و روشن، صفات و شـرايط   ،كند لازم و مدنظر را روشن نمي
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قـانون مـدني در    1094 ةر مـاد طور كه د لازم را برشمرد تا ابهام آن خللي وارد نكند. همان

طور روشـن و بـا برشـماري    ه بينيم كه در عين كوتاهي، ب تعريف روش تعيين مهرالمتعه مي

. از سوي ديگر در مـواردي كـه نـاگزير از كـاربرد ايـن      شود صفات لازم، بي نقص ارائه مي

  .شود اي از بحث اشاره صفت، به شمه سهبا شمردن حداقل  بايد ،كلمات باشيم

حال خـارج نيسـت يـا منظـور همـان صـرف        دوآورده شده كه از » معمول محل« ةواژ

بعـد از   ةمرحل عملكرد مردم شامل مردم كوچه و محله و شهر است، كه در اين صورت در

چـون اشـاره كـرديم كـه ابتـدا بايـد بـه عـرف زنـان           ،شود بررسي خويشاوندان مطرح مي

 ةدر صـورت فقـدان خويشـان، دربـار     نگريسته شود و )كه همانند اويند(خويشاوند زوجه 

 ةعمل عام ةاي اختلاف بود، يا اينكه منظور عرف و نحو ملاكيت زنان همشهري و هم محله

 ،مردم است و اختصاص روي داده، غير عمد و از باب مثال بوده كـه در ايـن صـورت نيـز    

  .گيرد قرار مي سپس عرف سايرين و عرف خويشان در اولويت است

كنـد و گـاه    الخصوص كفايـت نمـي   گفته شده كه تنها حال زن عليآخرين مطلب آنكه 

  .استهاي فاميلي و اشراف نيز ضروري  حال زوج يا عادت خويشان در ازدواج ةمشاهد

  گيري نتيجه

هاي متعددي موجـب تفـاوت    ي و دقيقي است كه مشخصهيتعيين مهرالمثل زن، از امور جز

فقهـاي اماميـه، بـر اسـاس     مشـهور  . شـود   مـي و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه 

مقـدار مهرالمثـل، معتبـر    گانه، اشـخاص مماثـل و صـفات زوجـه را در تعيـين      روايات سه

هاي تشخيص مماثلت، سن، جمال، دارايي،  در متون فقهي، براي عيني كردن ملاكدانند.  مي

قـل،  بكارت، وسعت خانواده، اتحاد شهر محل سكونت جـزو صـفات مـادي و شـرافت، ع    

ادب، صراحت نسب، ديانت، حسن تدبير منزل، پاكدامني، حسن سلوك، فرهنگ، نجابـت،  

شـود. عـلاوه بـر آن، سـطح      صناعت و كمال جزو صفات معنوي تأثير گـذار، شـناخته مـي   

تأثير چشمگير در كاهش يا افـزايش  «اي است كه از ضابطة عام  تحصيلات نيز صفت كماليه

  يد در نظر گرفته شود.كند و با ، تبعيت مي»مقدار مهر
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عادت خويشاوندان و نسب، دو عامل زيربنايي ارزيابي صفات هستند كه به ركن اعظـم  

و  اسـت صفات، در مورد هر زني، منحصر بـه فـرد   اند. طبق نظر مشهور فقها،  معروف شده

ترين زنان خويشاوند زوجه، اعم از خويشاوند پـدري يـا مـادري و خـود زوج، بنـابر       شبيه

باتوجه بـه  شوند.  از اشخاص معتبر در اين سنجش محسوب مي» لأقرب يمنع الأبعدا«قاعدة 

نيـز سـنجيده   هايشـان   صـفات، شـرافت و بزرگـي زوج    اغلبدو زن از نظر  امكان مماثلت

مهر مقتضـي  شايان ذكر است،  كند. ميفرد ايجاد  ةتفاوت فاحشي در مهري ،و همينشود  مي

ر اغلب موارد تعيين شده، ملاك عمـل واقـع خواهـد    ؛ مهري كه دشود زن در نظر گرفته مي

  شود.   شد و به تخفيفات يا شرايط خاص، توجه نمي

پيشـنهاد  پـردازد،   تنها مادة قانون مدني، كه به نحوة تعيـين مهرالمثـل مـي   نظر به ابهام  با

كه يكـي بـه شـرايط و صـفات      شودق.م، دو ماده جايگزين  1091 ةتا به جاي ماد شود مي

  باشد: شايد چنينمعين اختصاص يابد، و  هاي لتمعتبر و ديگري به اشخاص معتبر و حا

براي تعيين مهرالمثل بايد صفات مادي و معنوي، فردي و اجتماعي، از قبيـل شـرافت،   «

  ؛»كمال، دارايي، زيبايي، تحصيلات و ساير صفات نگريسته شود

به بانوان خويشاوند شبيه زن، از طرف پدري و مادري؛ اسـتناد   در تعيين مهرالمثل ابتدا«

 ـ  ،شده و درصورت فقدان، به سايرين كه عرف علمـي، اجتمـاعي و    ةآنها را در شـأن و رتب

وضعيت مرد نيز به قصد دستيابي به عـرف خويشـان   . گردد داند، توجه مي خانوادگي او مي

  .»زن است
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